
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :zandi@pnu.ac.irE-mail                                               * نويسندة مسئول مقاله:                                                     

شهر از ديدگاه  آموزان مشگين گذاري دانش بررسي لقب

  شناسي اجتماعي زبان
  

  2، محمدرضا طوسي نصرآبادي*1بهمن زندي
  

  شناسي دانشگاه پيام نور، تهران، ايران . استاد زبان1
  . دانشجوي دكتري دانشگاه پيام نور، تهران، ايران2
  

  21/9/95پذيرش:                                                 10/5/95دريافت: 
  

  چكيده
شهر با اتخاذ  هاي شهرستان مشگين آموزان دختر و پسر دبيرستان در پژوهش حاضر، القاب دانش

هاي غيررسمي و  دسته از نام شناسي اجتماعي بررسي و تحليل شده است. القاب آن رويكرد زبان
شود. در اين پژوهش، با استفاده از  مي  دهبر نام اصلي و قانوني فرد به وي دا اند كه افزون ثانويه
 347آوري شد كه، از اين تعداد، درحدود نامه، القاب شصت دختر و شصت پسر دبيرستاني گرد پرسش

درصد) ويژة دختران 48لقب ( 166لقب براي پسران و  181درصد)، 52ميان ( لقب استخراج گرديد. ازاين
ها بررسي شدند و القاب ازنظرِ زبان  ي آمار توصيفي، دادهبود. در مرحلة بعد، با استفاده از ابزارها

هاي تركي، فارسي، عربي و ساير تقسيم شدند كه، در اين  كاررفته در توليدشان، به چهار دستةزبان به
طور گسترده استفاده كرده بودند و  دهي به ) از زبان تركي براي لقب46,69مؤلفه، گروه پسران (درصد

طرز چشمگيري به كار گرفته بودند. ازمنظر هويت مورد  صد) زبان فارسي را بهدر52,40گروه دختران(
بندي شدند كه، در اين مؤلفه نيز، بيشترين  ها به انواع هويت محلي، ملي و فراملي دسته اشارة القاب، آن

درصد) گروه دختران 46,38درصد) گروه پسران مربوط به هويت محلي و بيشترين القاب (42,54القابِ (
دليل  هاي تحقير، تحبيب، طنز و بي گذاري به زيردسته مربوط به هويت ملي بود. همچنين، دلايل لقب

درصد گروه پسران 70,16بندي شدند كه در هردو گروه دختر و پسر، دليلِ تحقير بيشترين كاربرد ( دسته
، اي روزمره، رسانه يها درصد گروه دختران) را داشت. درنهايت، گفتمان وراي القاب به گفتمان53,61و 

ترتيب  آموزان پسر و دختر به بندي شدند كه نتايج نشان داد شمار بسيارِ القاب دانش تابو و مذهبي دسته
شود؛ حال آنكه در دو گفتمان ديگر، در گروه پسران،  اي مربوط مي هاي روزمره و رسانه به گفتمان

هاي  عكس اين ترتيب ديده شد. در تمام مؤلفه گفتمان تابو و سپس مذهبي پيشتاز بود و درگروه دختران
  مذكور، متغيرِ جنسيت و مقاديرِ آن مؤلفه ارتباط معناداري با يكديگر داشتند.

  

  شناسي اجتماعي، لقب، جنسيت، هويت، گفتمان. : زبانها كليدواژه

 پژوهشي - علمي دوماهنامة

  70-53، صص1396نامة زمستان  ويژه)، 42(پياپي  7، ش8د
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 . مقدمه1

ها، روندها و  اي اجتماعي است. خصلت اجتماعي زبانْ آن را با بسياري از پديده زبان پديده
دهد و اين همبستگي يا پيوستگي به حدي است كه برخي  فرهنگي پيوند مي ـ عوامل اجتماعي
ـفرهنگي جامعه را در  هاي مختلف اجتماعي ها و دگرگوني اند كه پديده اي دانسته زبان را آيينه

و اساس، ميان ساخت زبان و ساخت جامعه  . براين)4: 1368(مدرسي، دهد  خود نشان مي
). 14اي نزديك و تنگاتنگ وجود دارد (همان: روندها و متغيرهاي زباني و اجتماعي رابطه

اي خاص از مطالعات زباني است كه از بررسي انتزاعي و در خلاء  شناسي اجتماعي گونه زبان
اين  .كند اي فرهنگي و اجتماعي پژوهش مي عنوان پديده آن بهدربارة گيرد و  زبان فاصله مي 

شناسي انتزاعي  از زبان 1كه در نيمة نخست قرن بيستم با انتقادهاي جدي آنتوان ميه، رويكرد
طور گسترده مورد توجه واقع شد و  دوسوسور شكل گرفت، در دهة هفتاد سدة گذشته به

 پيتر 5،گامپرز جان 4،فرگوسن چارلز 3،لباو ويليام 2،برنستاين بازيلشناساني چون  زبان
ررسي همبستگي متغيرهاي زباني و متغيرهاي اجتماعي پرداختند. وديگران به ب 6ترادگيل

شناسي،  شناسي اجتماعي، جامعه ويژه روان  هاي اجتماعي، به مطالعات زباني با پژوهش
  .خورد شناسي، جغرافياي انساني و ديگر موضوعات مربوط به آن پيوند مي مردم

ان اين تأثير بر بخش واژگان گذارند، نش اگرچه ساختارهاي اجتماعي بر زبان تأثير مي
ها و  هاست. يكي از مظاهر تأثير اجتماع بر زبان در انتخاب نام زبان بارزتر از ديگر بخش

نيز به بررسي اسامي  7شناسي ها نشانگر و معرف هويت افرادند. نام شود. نام القاب ديده مي
لقب يا پاژنام «خوانيم:  مي» لقب«ذيل مدخل  دهخداةنام لغتدر  پردازد. هاي افراد مي و نام

 القابپس، ». نهند كه حاوي مدح يا ذمي باشد اسمي است غير از نام اصلي كه به شخص مي

 داده يو به فرد يقانون و ياصل نام رب   افزون كه اند هيثانو و يررسميغ يها نام از دسته آن
بر  اه افراد، افزونميان، گ . دراين)Buss, 1983; Philips, 1990; Liao, 2006: 68( شود يم 

كنند كه عمدتاً متأثر از محيط كار و  هاي واقعي و رسمي خود، القابي را نيز دريافت مي نام
زندگي و شغل و ديگر مسائل است. معمولاً القاب و عناوين در جمع دوستان، همكاران، 

ستكاري نام سالان بيشتر است. انتخاب لقب براي افراد اكثراً با توجه به د ها و هم كلاسي هم
گيرد. مطالعة  كوچك افراد، شغل، وضع جسمي، علايق و نوع رفتار و ساير موارد صورت مي
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تر تأثير متقابل زبان و  تواند به تبيين دقيق سازوكارهاي دخيل در انتخاب القاب براي افراد مي
ير گذاري) نيز، مانند سا رسد كه در اين عرصه (لقب جامعه ياري رساند. چنين به نظر مي

هاي ارتباط زبان و جامعه، تأثير متفاوت متغيرهاي اجتماعي از قبيل جنسيت، سن،  عرصه
تحصيلات به چشم بخورد. نگارندگانِ مقالة حاضر قصد دارند از ميان متغيرهاي اجتماعي 

هاي خود، به بررسي تأثير  مذكور، با يكسان درنظرگرفتنِ سن و سطح تحصيلات آزمودني
هاي اخير، پژوهشگران بسياري به بررسي  گذاري بپردازند. در سال متغير جنسيت در لقب

اند و در همة جوامع و در بيشترِ سطوح  هاي زباني زنان و مردان همت گمارده تفاوت
در  8هاي بارزي در كاربرد زبان ازسوي دو جنس مشاهده شده است. شده تفاوت بررسي

شود  شهر بررسي مي هاي مشگين تانآموزان دختر و پسر دبيرس پژوهش حاضر، القاب دانش
  هاي ذيل پاسخ دهند: اند تا به پرسش و نگارندگان برآن

زبانِ مدارس شهرستان  فارسـ آموزان دوزبانة ترك . بسامد كاربرد لقب در ميان دانش1
  شهر به چه ميزان است؟ مشگين
  آموزان دارد؟ نشميان داگذاري  . تفاوت در جنسيت چه تأثيري بر كاربرد زباني خاص در لقب2
يك از انواع هويت (محلي، ملي يا فراملي) اشاره  آموزان بيشتر به كدام . القاب دانش3
  كند؟ كند و آيا تفاوت در جنسيت تفاوت خاصي در گرايش به يك هويت خاص ايجاد مي مي

  آموزان چيست؟ گذاري با توجه به جنسيت دانش . دلايل لقب4
  ها چيست؟ آموزان با توجه به جنسيت آن انش. گفتمان مورد اشارة القاب د5

هاي  در پژوهش حاضر، فرض بر اين است كه چون زنان و مردان تجارب و نقش
كنند، پس در  پذيري مي صورت متفاوت از يكديگر جامعه اجتماعي متفاوتي دارند و به

 گذاري، رفتارهاي زباني متفاوتي دارند. لقب

اول، پس از مقدمه، مربوط به بررسي پيشينة  بخش است. بخش 6مقالةحاضر مشتمل بر 
گرفته دربارة القاب است. بخش سوم دربردارندة معرفي و بحث دربارة  هاي صورت پژوهش

چارچوب نظري پژوهش است. بخش چهارم، شامل روش اتخاذي در اين پژوهش و بخش 
  د.گيري اختصاص دار هاست و درنهايت، بخش آخر به نتيجه پنجم حاوي تحليل داده
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  پيشينةپژوهش .2

، بخشي را به بررسي »زبان عاميانه و ترجمة آن«اي با عنوان  )، در مقاله58: 1374پورعبداالله (
كرده است. او بر اين باور است   جاي لقب استفاده نام به لقب اختصاص داده و ازعنوان داده

لقب صدام در شود (براي نمونه: حسين صافكار،   كه القاب گاه به شخصي خاص اطلاق مي
شود (براي نمونه:  سبب تخريب شهرها) و يا به افرادي از يك گروه داده مي جنگ تحميلي به

روند و با ارائة  گويد القاب براي اهداف گوناگوني به كار مي آتقي براي معتادان). او مي
توان به  كند. از آن جمله، مي بندي مي دهد و دسته ها را در زبان فارسي شرح مي هايي آن نمونه

هاي روحي  هاي ظاهري، اشاره به ويژگي بودن، اشاره به ويژگي استهزاء و تمسخر، خودماني
 كرد. هاي شغلي اشاره  انزجار و بيان زمينه زارو شخصيتي، نكوهش و اب

از نخستين پژوهشگراني است كه در حوزة لقب مطالعه كرده و  )1979:10( 9مورگان
ند از: هنجار، كنترل  ا شوند كه عبارت ، توليد و درك ميمعتقد است القاب، از چهار جنبه

گذاري را عمدتاً تحريف نام اصلي افراد و يا توصيف  اجتماعي، شأن و توهين. او منابع لقب
داند. تشخيص  هاي ظاهري فرد، رنگ پوست، توصيف توانايي يا عدم توانايي مي ويژگي

گروهي و نشان دوستي،  ، روابط ميانگروهي عضويت در گروه، نشان همدلي و اتحاد ميان
 كند. ها اشاره مي گذاري است كه مورگان به آن ازجمله دلايل لقب

هاي  )، در پژوهشي كه منحصر به بررسي كاربرد القاب در دبيرستان1983( 10بوس
امريكايي بود، چنين ادعا كرده است كه بيشتر ما برخي افراد را با القاب تحقيرآميزي چون 

باره،  آميز نيستند و دراين شناسيم؛ اما بايد گفت كه همة القاب توهين مي» وراج« و 11»ليزگ«
شود. او  مي  سبب پاهاي قوي به فرد نسبت داده كرد كه به اشاره  12»سرعت«توان به لقب  مي

  wart, Platoهاي كند و از مثال مي در اين مقاله القاب را به دو دستة مثبت و منفي تقسيم 
كه مقصود وي از لقب، نامي است كه به شخص،   شود برد و متذكر مي مي  هرهترتيب) ب (به

هاي اختصاري اسامي را در بر  شود و صورت مي  اش، داده بر نام قانوني اصلي افزون
كند كه هدف از تحقيق وي بررسي تأثير و نقش القاب بر زندگي  گيرد. بوس بيان مي نمي

بندي انواع القاب، كاربرد و احساس  سبب به طبقه ديناجتماعي نوجوانان امريكايي بوده و ب
آوري القاب روش  نگرش نوجوانان دربارة القاب نيز پرداخته است. روش وي براي گرد
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ها را بررسي كرده  گيري كرده و آن پسر نمونه 114دختر و  149بنياد بوده و از  پرسشنامه
اند:  در پژوهش وي مواردي از اين دست كاررفته گونه نتيجه گرفته كه القاب به است. بوس اين 

هاي  ها، شخصيت هاي ظاهري جسماني، توانايي بدني، ارتباط با نام خانوادگي، لباس ويژگي
تلويزيوني و كارتوني، نام كوچك پدر و شخصيت و رفتار و نيز القابِ بدون دليل. او همچنين 

دوست ندارند و همچنين  درصد دختران لقب خود را15درصد پسران و 5نشان داده است كه 
ها و القاب توانايي بدني ورزشي، و القاب  پسندند، مرتبط با ويژگي القابي كه پسران مي

طور نتيجه  ) است. او اينChickenهاي مثبت ظاهري جسمي ( موردپسند دختران با ويژگي
  هاي امريكاي شمالي در حال رشد است. سازي در دبيرستان گرفته كه الگوي لقب

هاي غيررسمي و ثابت  اي از نام معتقد است، القاب زيرمجموعه )282 :1990( 13فيليپس
سازند. او به تفاوت جنسيت در  ها را مي اند كه عمدتاً نزديكان و آشنايان آن براي اشخاص

طرز  كند ازآنجاكه دختران و پسران در كودكي در جامعه به پردازد و بيان مي گذاري مي لقب
گويد چنين  شود. او مي گذاري هم منعكس مي كنند، اين تفاوت در لقب مي متفاوتي رفتار و عمل

هراسند و اين خود عامل  رسد كه مردان در مقايسه با زنان از تمسخر اجتماعي نمي به نظر مي
  ) بعدها نظر او را تأييد كرد. 2006(14گذاري ميان زنان است. لياو اي در لقب بازدارنده

گذاري در يك مدرسه ابتدايي  ر پژوهشي كه به بررسي لقب)، د1999(16و ديموك15كروزير
دهي را،  ها لقب ن اند. آ گذاري را نوعي آزار زباني در مدارس پنداشته اختصاص داشت، لقب

كار گرفته   تواند براي اهداف مثبت و منفي به اند كه مي دركل، يك رخداد اجتماعي مبهم دانسته
ند، ا آوري كرده آموز جمع يري از حدود هشتاد دانشگ ها پس از نمونه شود. نتايجي كه آن

اند و اين نتيجه در تضاد با  دهد دختران بيش از پسران از القابِ بد استفاده كرده نشان مي
است.  ) است و نيز اكثر القاب براي اشاره به ظاهر كودكان بوده 1996كلرك و بوش ( پژوهش

گذارد و  أثيري مخرب بر روحية افراد مياند كه القاب منفي ت ها همچنين بيان كرده آن
  كند. شخصيت و هويت كودك را تهديد مي

لقب را تحليل  250آموزان دبيرستاني تايوان  شناختي القاب دانش ) در بررسي زبان2006لياو (
است. او لقب را نامي غيررسمي براي فرد دانسته كه متفاوت از نام رسمي است و اصول و  كرده 

آموزان را شرح داده و از فرايندهايي چون پيشوندافزايي،  سازي در ميان دانش فرايندهاي لقب
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  دهي ياد كرده عنوان منابع لقب هاي ظاهري به آوا، توصيف توانايي و ويژگي بازي با كلمات هم
  لحاظ زباني به نام كامل فرد مربوط است. درصد از القاب به44است. در پژوهش وي، 

آموزان را بررسي كرده و  تأثير منفي رواني لقب بر دانش )132:2012-126 (17كورانچي
) بيان كرده است كه القاب تأثير بسياري بر فرايند خودسازي فرد 1979به نقل از اندرسون (

دهد پسران در عمل  درصد از پسران لقب دارند كه نشان مي 88,5گذارند. در پژوهش وي،  مي
  دهي در مدارس برترند. لقب

  

  ي. چارچوب نظر3

اند و دليل آن، نيز، رواج گستردة اين  داشته 18شناسان توجه بسياري به زبان عاميانه زبان
). تعاريف Burdová, 2009: 13آموزان و دانشجويان است ( ويژه دانش زبان ميان جوانان به

متعددي براي زبان عاميانه ارائه شده است، مانند: واژگان و اصطلاحات غيررسمي و 
درك است  اي خاص قابل ولاً تنها براي افراد يك گروه اجتماعي يا ناحيهغيرمعيار كه معم

)Crystal, 1992: 355 و نيز واژگان و اصطلاحات غيررسمي متداول در گفتار مردماني (
)؛ پس زبان عاميانه طبق Hornby, 1992وابسته به يك گروه اجتماعي يا صنفي خاص (
افراد اجتماع قادر به درك آن نيستند. از  تعريف، زبان گروه اجتماعي خاصي است و همة

  و ساختن لقب براي ديگران است. 19دهي سازي در زبان عاميانه لقب هاي واژه جمله شيوه
شناسي  شناسي و زبان شناسي، جامعه مطالعة القاب از جوانب علمي مختلف مانند روان

لحاظ بار  به القابReid, 1991; Bechar, 1995; Morgan, 1979 .((بررسي است  قابل
شود. القاب مختص كاربرد يك گروه  عاطفي به سه دستة مثبت، منفي و خنثي تقسيم مي

شناختي، القاب اغلب  شوند. از ديدگاه جامعه ها نيز يافت مي اند و احتمالاً در تمام زبان خاص
  شوند.  براي تمايز اعضاي درون يك گروه يا جامعه از اعضاي بيرون آن بررسي مي

  

  لقب و هويت . 1- 3

شناسان  شناسان و جامعه ترين مفاهيمي است كه توجه بسياري از روان هويت يكي از مهم
شك هويت فرد تاحدبسياري از تصور افراد  است. بي عصر حاضر را به خود جلب كرده 

گيرد. تصوري كه فرد از خود دارد، بازتاب نگرشي است كه ديگران  پيرامون او شكل مي
 

17
 Kuranchi 18
 Slang  19
 Nicknam ing  
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شناسان و  ). از ميان عوامل مختلفي كه جامعه223: 1381محمدي،  ند (گلنسبت به او دار
اند و شامل خانواده  ها اشاره كرده عنوان عاملي مهم در ساخت هويت به آن شناسان به انسان

است، فقط نقش و تأثير يك عامل،   هاي ارتباطي، شغل، دين و ديگر عوامل و دوستان، رسانه
م سازندة آن، روشن و جدي نيست و آنْ مفهومِ لقب است. لقب عنوان نماد هويت و ه هم به

رود، داراي وجهة اجتماعي است و به نمادي براي  گاه كه دربارة شخصي به كار مي آن
شود. فرد ملقب به لقبي خاص، در اغلب موارد، مايل نيست  معرفي هويت شخص بدل مي

تحقيرآميزي براي دارندگان آن به خطاب واقع شود؛ چرا كه بيشتر القاب داراي بار عاطفي 
رو، لقب نمونة بارز از تأثير جامعه بر هويت  اند. ازاين روند و عامل تهديدكنندة هويت شمار مي

فرد و نماد تعلقات جمعي و محلي هويت است و نقش فرد ملقب در پذيرش يا رد آن ناچيز 
  ).18: 1388است (احمدي، 

اند،  دهي مطالعه كرده زني و لقب مينة برچسباي كه در ز از جملة پژوهشگران برجسته
باره ارائه داده است. ازنظر  همين را در 21»ننگ داغ«كرد كه نظرية   اشاره 20توان به گافمن مي

كاربردن آن براي فرد مورد خطاب   اي است كه به )، داغ ننگ صفت يا ويژگي32: 1386گافمن (
 كننده و ويرانگر است. شديداً بدنام

زني و نقد را  هايي ازقبيل نشان اتحاد و دوستي يا نشان پرخاشگري، طعنه شالقاب نق
كنند؛ همچنين، بايد به نقش آن در ايجاد شوخي و بازي، تعلق يا عدم تعلق به  منتقل مي

عضويت در گروهي خاص نيز اشاره كرد. در زمينة كاربرد لقب بايد به تفاوت جنسيت در 
پذيري  هاي اجتماعي مختلفي نقش كه مردان و زنان در بافتگذاري اشاره كرد و گفت  عمل لقب

گذاري هم كه عملي اجتماعي است به شيوة متمايزي عمل  كنند و واضح است كه در لقب مي
شدن  لحاظ اجتماعي از استهزا و به سخره گرفته ميان، بارز است كه مردان به . دراينكنند مي
  كنند. سازي مي ن لقبهراسند و درنهايت، مردان بيشتر از زنا نمي

مؤلفة ارجاعي به 23هستند يا عاطفي. 22هاي اصلي ساخت معنايي القاب يا ارجاعي مؤلفه
هاي فردي و اجتماعي است.  كند و شامل ارزيابي مي  ها و يا اعمال برجستة شخص اشاره ويژگي

قبيل شده، با توجه به مشخصاتي از  داده مؤلفة عاطفي بيانگر نگرش گوينده به شخص لقب
شده و گوينده (فراتر،  داده شده، پايگاه شخص لقب داده ميزان آشنايي ميان گوينده و شخص لقب

  ). Glladkova, 2002: 4شده است ( داده فروتر يا مساوي) و نوع نگرش گوينده به شخص لقب
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  شناختي القاب .  بررسي زبان2- 3

كوشند تا القاب را  لان ميشناسي ك در پژوهش حاضر، نگارندگان با اتخاذ رويكرد زبان
اي تخصصي و مادر،  عنوان رشته شناسي به ) زبان36 :1981( نزيلابررسي كنند. به گفته 

كند.  هاي گوناگون بررسي مي را از جنبه» دانش عمومي انسان دربارة زبان آدمي«
كنندة سازمان و روابط دروني  اي است كه مشخص محدودترين حيطة موضوع زبان، حيطه

شناسي و  هايي چون آواشناسي و واج شود و شاخه شناسي خرد ناميده مي است و زبانزبان 
اي است كه  ترين حيطة زبان نيز حيطه گيرند. گسترده مي نحو در اين محدوده جاي  و صرف

شناختي  شود. نگارندگان حين بررسي زبان  هاي بيرون از نظام زباني مرتبط مي زبان با زمينه
لان، كاربرد القاب را در زمينة عواملي بيرون از نظام زبان، يعني متغير با اتخاذ رويكرد ك

  گيرند. اجتماعي جنسيت و نيز هويت و گفتمان، اندازه مي
هايي با  اند، دربارة مشخصه داده هاي معنايي، كه از القاب به دست شناسي بيشترِ رده
رفتاري افراد،  ـ ظاهريهايي همچون اشاره به خصوصيات  اند، مشخصه القول يكديگر متفق

هاي  هاي گياهان و حيوانات و شخصيت دستكاري نام و نام خانوادگي افراد، اشاره به نام
  كارتوني و تلويزيوني، بازي با كلمات و آواها. 

  

  . روش پژوهش4

ها نيز از  ها و تحليل پژوهش حاضر توصيفي و تحليلي است و نگارندگان در بررسي داده
اند؛ در مرحلة اول پس از طرح سئوالات پژوهش و فرضيات  برده هره روش تحليل محتوا ب
ها را با حضور  ليست متناسب با اهداف پژوهش تدوين كردند. سپس داده مربوط به آن، چك

 60دختر و  60آموز ( دانش 120كنندگان در پژوهش حاضرْ  آوردند. شركت در مدارس گرد
  لقب به دست آمد.  347ميان،   ند. دراينشهر بود هاي شهرستان مشگين پسر) دبيرستان
زبان بود كه  كه تحقيق حاضر مربوط به شهري ترك ها، ازآنجايي آوري داده پس از جمع

شده به چهار دستةتركي، فارسي، عربي و ساير  آموزانِ دوزبانه داشت، القاب گردآوري دانش
به محلي، ملي و فراملي  گذاري، القاب تقسيم شدند؛ همچين، باتوجه به هويت نهفته در لقب

  ها تفسير شدند. تقسيم شدند. درنهايت، به كمك ابزارهاي آمار توصيفي، داده
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  كاربرد لقب به تفكيك جنسيت  .1جدول
  Table1. Nickname frequency among boy and girl students  

  

  درصد  تعداد القاب  جنسيت

  52  181  پسر

  48  166  دختر

  100  347  كل

          

  پژوهشهاي  افته. ي5

كاررفته در توليد القاب به چهار دستة تركي،  هاي اين پژوهش،درآغاز، ازنظرِ زبان به داده
شود، القابي كه  مشاهده مي 2گونه كه در جدول  فارسي، عربي و ساير تقسيم شدند. همان

القاب  اي كه در گونه ها تفاوت معناداري دارد. به اند، برحسب جنسيت آن آموزان ساخته دانش
آموزان پسر، القاب زبان تركي (مانند: اكوز= گاو ميش؛ كوپيك= حباب؛ بايرام بالغي=  دانش

آموزان دختر، برتري  ماهي عيد؛ يومورو= گرد) بسيار گسترده به كاررفته است كه در دانش
دهي است. از ديگر سو نيز بايد به ميزان كاربرد ديگرالقاب (مانند  با زبان فارسي در لقب

هاي دستة ساير: سيندرلا؛ اسكار؛ بلك؛ سايلنت؛ و نيز لقب عربيِ ابن ولي) اشاره كرد كه  بلق
  در هر دو گروه برتري با القاب ساير و درنهايت عربي است. 

  

  دهي زبان لقب .2جدول
Table2. Language of  nicknaming  

  

 درصد دختر-فراواني درصد  پسر-فراواني  زبان

 33,13 55 46,69  85  تركي

 52,40 87 38,12  69  فارسي

 10,84 18 13,25  24  ساير

 4,21 7 1,65  3  عربي
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القاب ازلحاظ اشاره به هويت نيز بررسي شدند. هويت مورداشارة القاب اين پژوهش به سه 
خوي؛ يعقوب كرگشه= يعقوب با اسم روستاي محلي  دستة هويت محلي (مانند: خوي دنه سي= تخمه

سوسكه، زيزي قلي) و فراملي (مانند: مسي، خانم مارپل) تقسيم شدند. با   كريمكرگشه)، ملي (مانند: 
آموزان پسر، درصد بالاي  مشخص است كه در القاب توليدشدة دانش 3هاي جدول  توجه به داده

  آموزان دختر به هويت ملي مربوط است القاب به هويت محلي تعلق دارد و القاب توليدي دانش
  

  القابة شارا هويت مورد .3جدول
Table3. Identity of  nicknames 

  

 درصد دختر-فراواني درصد  پسر-فراواني  هويت

 42,16 70 42,54  77  محلي

 46,38 77 34,80  63  ملي

 11,44 19 22,65  41  فراملي

  
گذاري تحقير (ساري  گذاري نيز بررسي شدند و دلايل لِقب القاب از ديدگاه دلايل وراي لقب

د، لپه تايي= گوني لپه)، تحبيب (جيران= آهو، خداي اندام)، طنز (احمد بزو= گوساله زر
نيز مشهود است،  4كه در جدول   غم) بودند. آنچنان دليل (ددش، بي نيكوكار، داعشي) و بي

  گذاري در هر دو جنس عمدتاً دليل تحقير بوده است.  دلايل لقب
  

  گذاري دلايل لقب .4جدول
Table4. Reasons of  nicknaming  

  

 درصد دختر-فراواني درصد  پسر-فراواني  دلايل

 53,61 89 70,16  127  تحقير

 13,25 22 4,97  9  تحبيب

 21,08 35 18,78  34  طنز

 12,04 20 6,07  11  دليل بي
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ها بررسي شدند.  بر آن بندي ديگري، القاب مورد مطالعه برحسب گفتمان دال  در دسته
هاي چهارگانة گفتمان روزمره (سوسوز قلمه= قلمه  دستهآموزان به  اساس، القاب دانش براين

اي (جومونگ، پلنگ صورتي)، مذهبي  تشنه، شهرداري مأموري= مأمور شهرداري)، رسانه
(خدام، كربلا سوزي= حرف كربلا) و تابو (بيج ميلاد= ميلاد زنازاده، توروم باشي عرفان= 

آيد، در هر دو جنس،  برمي 5جدول  هاي گونه كه از داده عرفان اسپرم) تقسيم شدند. همان
شود. در دو گفتمان ديگر، در گروه  اي ديده مي اشارة بسيارِ القاب به گفتمان روزمره و رسانه

خورد و درگروه دختران، عكس اين  پسران، پيشتازي گفتمان تابو و سپس مذهبي به چشم مي
  شود. ترتيب ديده مي

  
  القاب گفتمان مورد اشارة  .5جدول

Table5. Discourse of  nicknames 
  

 درصد دختر-فراواني درصد  پسر-فراواني  گفتمان

 78,31 130 76,79  139  روزمره

 17,46 29 13,25  24  رسانه اي

 1,20 2 8,83  16  تابو

 3,01 5 1,10  2  مذهبي

  

  گيري . بحث و نتيجه6

تحليل شد. شهر  هاي مشگين آموزان دختر و پسر دبيرستان در پژوهش حاضر، القاب دانش
هايي بودند و در همين زمينه نيز فرضياتي را  نگارندگان در اين مقاله در پي پاسخ به پرسش

است و  24اي جهاني دهي پديده القاب به اين نتايج دست يافتند كه لقب  طرح كردند؛ از بررسي
اي حاد، ه رود؛ اما در موقعيت كار مي م به ه به هاي دوستانه و صميمي نزديك عمدتاً در گروه

ها مخرب نيستند و  ممكن است منجر به تخريب و تحقير افراد گردد؛ باوجوداين، تمام لقب
). Liao, 2009: 71توانند گاه نشاني از صميميت و عضويت در گروه نيز به شمار آيند ( مي

تر بوده و  سازي در مقايسه با گروه دختران فعال ملاحظه شد كه گروه پسران در زمينة لقب
 

24
 Universal 
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درصد  52آمده از پژوهش حاضر،  دست اند. براساس آمارهاي به زيادي را توليد كرده القاب
آموزان دختر است. اين  درصد القاب متعلق به دانش 48آموزان پسر و  القاب متعلق به دانش

) نيز تأييد 2012) و كورانچي (2006)، لياو (1983)، بوس (1990آمار را مطالب فيليپس (
گذاري اشاره كرده و معتقدند كه كاربرد  به تفاوت و تأثير جنسيت در لقب ها نيز كنند؛ آن مي

) معتقد است مردان در مقايسه 1990تر از گروه زنان است. فيليپس ( لقب ميان مردان گسترده
گذاري ميان  اي در لقب هراسند و اين خود عامل بازدارنده با زنان از تمسخر اجتماعي نمي

آموزان  اين نتيجه دست يافت كه ميان كاربرد لقب و جنسيت دانش توان به زنان است. پس مي
  ارتباط معناداري وجود دارد.

ها بررسي شد و  گذاري آموزان در لقب در بخشي از پژوهش، زبان مورد استفادة دانش
ترتيب)  ها (به تر است و آن گذاري فراوان بنابر آمارها روشن شد كه در گروه پسران، لقب

ترتيب)  كنند؛ اما گروه دختران (به ، فارسي، ساير و عربي را انتخاب ميهاي تركي زبان
توجه در اين آمارها  كنند. نكتة جالب هاي فارسي، تركي، ساير و عربي را انتخاب مي زبان

هاي زبان تركي و گروه دختران از زبان فارسي است. در  انتخاب وسيع گروه پسران از واژه
) مسئلة 1986( 26نيز گريزي زد. به اعتقاد فسولد 25نگرش زبانيتوان به بحث  اين زمينه، مي

انتخاب زبان تحت تأثير نگرش افراد است. درواقع، نگرش افراد، كه خود تحت تأثير 
گيرد، بر انتخاب زبان و كاربرد آن اثر دارد. در  زباني شكل مي اي از عوامل برون مجموعه
گروه پسران به زبان تركي (زبان مادري و  گذاري نيز انتخاب و نگرش زباني مثبت بحث لقب

عنوان زبان استاندارد داراي وجهة  شود و درمقابل، انتخاب زبان فارسي (به محلي) ديده مي
خورد. نكتة ديگر نيز به بحث واژهاي گروه ساير  اجتماعي) در گروه دختران به چشم مي

هاي سايرْ ازسوي گروه پسران  بِ واژهاند. كاربرد القا عنوانِ لقب به كار رفته گردد كه به برمي
تر است كه نگرش زباني مثبت  ) گسترده10,84) دربرابرِ گروه دختران (درصد13,25(درصد

  دهد.  دار) نشان مي هاي وجهه عنوان واژه هاي گروه ساير (به هاي زبان اين گروه را به واژه
امل مختلف بر آن متغير اي اثر عو اي چندوجهي است و در هر دوره يا مرحله هويت پديده

اي ديگر وجه زباني يا وجه سرزميني  ديگر، در يك نقطه وجه ديني و در نقطه عبارت است. به
). ميان لقب و هويت رابطه تنگاتنگي وجود دارد. در اين 9: 1383عامل غالب است (خانيكي، 

لي اشاره پژوهش، با بررسي القاب مشخص شد كه آنان به سه نوع هويت محلي، ملي و فرام
 

25
 Attit ude 26
 Fasold 
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هاست. نگارندگان با تأكيد بر متغير جنسيت در  دهندة هويت آن زبان افراد گاه بازتاب. كنند مي
ترتيب به  آموزان پسر به اي از القاب دانش كاربرد القاب، به اين نتيجه رسيدند كه بخش عمده

لي تعلق آموزان دختر به هويت ملي، محلي و فرام هويت محلي، ملي و فراملي و القاب دانش
دارد كه نشان از همبستگي زياد گروه دختران با هويت ملي و درمقابل، همبستگي زياد گروه 

هاي فرد  ها، احساسات و وابستگي هويت محلي تركيبي از گرايش پسران با هويت محلي است.
شود كه باعث وحدت و  هاي محلي و قومي در نظر گرفته مي نسبت به عناصر و ارزش

نمايد كه گروه پسران در  ). پس چنين مي106 :1389 ،حبي و ديگرانگردد ( انسجام محلي مي
صدد دستيابي هرچه بيشتر به هويت محلي و درنهايت، وحدت محلي هستند؛ حال آنكه در 

  شود.  هاي هويت ملي مشاهده مي گروه دختران، تعلق به مؤلفه
نتخاب و اعطاي آن به هاي اجتماعي زباني هستند كه در پس ا القاب آن دسته از پديده

افراد دلايلي نهفته است. نگارندگان، با بررسي القاب پيكره، به دلايلي مانند تحقير، تحبيب، 
دليل دست يافتند. در همين زمينه ديده شد كه عمدة القاب توليدي دختران به  ايجاد طنز و بي

ين ديدگاه در هاي جسماني ظاهري است. ا دليل تحقير و نيز پسران در اشاره به ويژگي
) است كه معتقدند دختران بيش از پسران از القاب 1999تعارض با ديدگاه كروزير و ديموك (

بندي  ) تنها به دسته1388احمدي،  ؛Buss, 1983ها ( كنند. در ساير پژوهش بد استفاده مي
به القاب از بعد مثبت، منفي يا خنثي نگريسته شده است؛ حال آنكه نگارندگانِ اين مقاله 

  اند. بندي دلايل نيز پرداخته بررسي جزئي و دسته
اند. در اين  آموزان در اشاره به گفتمان خاصي وضع شده همچنين، القاب توليدي دانش

اي، تابو و مذهبي  هاي چهارگانة گفتمان روزمره، رسانه تحقيق، نگارندگان القاب را در دسته
پسران و دختران به گفتمان روزمره تعلق  جاي دادند. نكتة اين بخش اينكه قسمت عمدة القاب

اي است. اين موضوع نشان از آن دارد كه القاب اكثراً نتيجة  دارد و در مرحلة بعد رسانه
ميان، بايد به  هاي فراگير (تلويزيون) هستند. دراين تعامل فرد با محيط روزمره و بعد رسانه

)، در گروه 1,20ا گروه دختران(گفتمان تابويي القاب نيز اشاره كرد كه، در مقايسه ب
عنوان موضوعي مربوط به رفتار با پديدة  توان به تابو را مي. ) رواج بالايي داشت8,83پسران(

هم معتقد ) 239 :1964( سپرسن). ي38: 1376حرام يا غيراخلاقي مشخص كرد (ترادگيل، 
  است كه تفكيك جنسيتي در برخي موارد ممكن است ناشي از تابو باشد.
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رندگان با طرح متغير جنسيت كوشيدند، القاب را از جوانب گوناگون بررسي كنند و نگا
هاي آشكاري  گونه كه نتايج نشان داد گروه دختران در مقايسه با گروه پسران تفاوت همان

هاي جنسي  ) نيز بيان كرده است، علت پيدايش تفاوت1376:116طوركه ترادگيل ( داشتند. آن
هاي  اي اجتماعي رابطة تنگاتنگي با طرز تلقي عنوان پديده ان بهدر زبان آن است كه زب

هاي  روي ازنظر اجتماعي تفاوت دارند كه جامعه نقش اجتماعي دارد. مردان و زنان ازآن
كند و الگوهاي رفتاري متفاوتي را از آنان انتظار  اجتماعي متفاوتي را براي آنان تعيين مي

نان ازنظر اجتماعي بهتر از گفتار مردان است و اين كند كه گفتار ز دارد. او اظهار مي
رود. در بررسي القاب نيز  تري از زنان انتظار مي سبب است كه رفتار اجتماعي درست بدين

گذاري به زبان  نشان داده شد كه در گروه دختران، در مقايسه با گروه پسران، زبان لقب
سي، هويت ملي، بار تابويي پايين و ...) رسمي تعلق دارد و وجهة اجتماعي (تعلق به زبان فار

  دارد كه مؤيد مطلب ياددشده است.
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